
ردپای مازوت در آسمان پایتخت
در گفت وگو با بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی 

کاهش آلودگی هوای کلان شهرها مطرح شد

قاطعانه، ســه مرتبــه تأکید می کند: «من هیــچ دخالتی در کار 
اقتصادي فرزندم نداشــتم، نداشــتم، نداشــتم». این جمله را 
کیومرث نیازآذری، اســتاد و رئیس اســبق دانشگاه مازندران در 

مصاحبه با خبرنگار «شرق» می گوید...

یکسال پیش منع تعقیب گرفتم
 به صبر پناه برده بودم

گفت وگو  با «کیومرث نیازآذری»، رئیس اسبق دانشگاه آزاد 
مازندران و متهم   پرونده موسوم به «طبری» 

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۵۴ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ دســامبر   ۲۴     ۱۴۴۴ جمــادی الاول   ۲۹     ۱۴۰۱ دی   ۳  شــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۶

در «شرق» امروز  می خوانید:  ادامه بازداشت ترانه علیدوستی؛ اکانتی که برای ترانه نیست، گزارش میدانی    از باغچه تا تاناکورا، گزارشی از طرح تنبیهی مجلس برای رسانه ها  و یادداشت هایی از  زهرا مشتاق، پویا نعمت اللهی،  منصوره محمدی

آسیه اسحاقی: بیش از ۱۰ روز است که شهر تهران در 
تاریکی پنهان شده است. هر چند شاخص کیفیت هوا 
به طور موقت در وضعیت مطلوب قرار گرفته، اما بنا 
بر پیش بینی های سازمان هواشناسی، روزهای آلوده 

همچنان پیش روی پایتخت نشینان است...

این روزها جامعه ایران به  واسطه تحلیل های سیاسی از اعتراضات 
و وضعیت موجود به مرز اشباع شدگی نزدیک شده است. آرا و نظرات 
چنان مکرر، متکثر و متفاوت اند که نمی توان یک نقطه مشــترک بین 
آنها پیدا کرد و به «وفاق بین الاذهانی» دست یافت. بدیهی است این 
وضعیت دور از انتظار نبوده اســت؛ چرا که جامعــه ایران یک دوره 
انسداد سیاسی را پشت  سرگذاشته است و اینک دولت ها و نهادهای 
رســمی تاوان سنگین سیاســت زدایی از جامعه را می پردازند. مکرر 
شــنیده ایم که هیچ کس انتظار نداشت دانشــگاه های کشور این گونه 
پا به عرصه سیاســت بگذارند. پیش از اعتراضات بسیاری از استادان 
باســابقه که خانه نشین شــده بودند و برخی نخبگان با زبانی تلخ و 
گزنده لب به انتقاد گشــوده و از مرگ جامعه دانشگاهی سخن گفته 
بودند. کمتر کسی می اندیشید یکباره با انفجار صداهای خاموش در 
دانشــگاه ها روبه رو شود، انفجار صداهایی که بعد از آن به تحلیل ها 
و آرای متفاوتی دامن زد. جامعه، خاصه جامعه دانشــگاهی یک  بار 
دیگر این تجربه سیاســی را در سال ۱۳۵۸ از ســر گذرانده است. در 
آن ایام بر ســر هر کوی و برزن سخن از سیاست بود و تحلیل هایی از 
همه دســت؛ کامل و نیم بند، انحرافی و منفعتی، آرمانی و انقلابی. 
حاصل آن تحلیل ها و ســخن های گاه پربار چندان نتیجه ذی قیمتی 
در بر نداشــت؛ چراکه یا خاموش شدند یا در اشباع شدگی فرورفتند و 
اندیشــه ها به سطحی نگری فروغلتیدند. در آن دوران انرژی رهاشده 
از یک انســداد سیاســی طولانی مدت در پیوند با اغراض سیاســی و 
منافع حزبی و مجادله ها نگذاشــت تحلیل ها، آرا و نظرات سیاســی 
به دانشــی سامان مند و تجربه ای زیسته در تاریخ منتهی شود. جنگ 
همه علیه همه با زبان به راه افتاده بود. پیش از درگیری خشونت بار 
خیابانی بین مردم، این زبان ها بودند که به ســمت خشونت رفتند و 
نگذاشتند این انرژی نشئت گرفته از رهایی دست کم اثرش را بر دانش 
سیاسی بگذارد. نسلی که می توانست بسیار بیاموزد و بیاموزاند، ابتدا 
در یک خشــونت کلامی و سپس در یک خشــونت فیزیکی از دست 
رفت؛ اما ناگفته پیدا است بیش از هر چیز چون سخن ها راه به توافق 
و کنش ارتباطی نبردند، به مرز اشباع شــدگی رســیدند. صدا بود اما 
کســی آن را نمی شنید. فریادها با خاموشی تفاوتی نداشتند. گوش ها 
ســنگین شده بود و قلب ها ســرد برای همدلی. تحلیل های سیاسی 
ماننــد هجوم ملخ هایی بودند به گنــدم زاران. آنچه از آن همه حرف 
و ســخن به جا مانده، خاطره ای تلخ از پرحرفی های فرساینده است 
و نســلی ترس خورده که از تضارب آرا بیــم دارد؛ چرا که می داند در 
جامعه اشباع شــده از ســخن و عدم توافق حتی ســخنان بحق هم 
شــنیده نخواهد شد و همه چیز در سکوت فرو خواهد رفت. به تعبیر 
مانس اشــپربر، سکوت بالاترین خشونت است. پس پیش از اینکه ما 
در ســکوت خود فرو برویم، باید ســکوت کنیم و گوش کنیم و پرهیز 
کنیم از ســخن  گفتن و گوش  نــدادن. در فضای اشباع شــده هرکس 
دیگری را ابژه خود می داند و هرکس سوژه منقاد شده است. همچون 
«فلسفه ســوژه» در نزد هابرماس: «فلسفه سوژه ذاتا به خرد ابزاری 
مرتبط اســت؛ چرا که این فلســفه، رابطه را فقط براساس رابطه بین 
سوژه و ابژه در نظر می گیرد، خواه این ابژه شیء باشد خواه شخص». 
در این وضعیت کسی نمی تواند مسیر زندگی اش را خود تعیین کند. 
هرکس در سلطه دیگری اســت. گیرم این سلطه، سلطه زبان باشد. 
ســلطه زبان در جایی حاکم اســت که وفاق و کنش ارتباطی وجود 
نداشته باشد. یکی از ویژگی های نظریه انتقادی (مکتب فرانکفورت) 
در همین است که انسان سوژه آگاه به شمار می آید. سوژه ای که مسیر 
زندگی اش را خودش تعیین می کند. تجربه زیسته ما نشانگر آن است 
که به ندرت پیش آمده مسیر زندگی مان را خودمان تعیین کنیم، پس 
با آگاهی از این تجربه زیســته است که اینک باید در پی وفاق باشیم. 
این وفاق فقط با «تعمیم پذیری دیگری» صورت خواهد گرفت. لاسه 
توماســن تعمیم پذیری هربرت مید را این گونه روایت می کند: «درک 
دیدگاه دیگری باعث تشریح کارکردهای اجتماعی می شود. در اینجا 
شخص باید بتواند خودش را جای دیگری بگذارد. مشخصا فرد باید 
بتواند نقش های مختلفی را متصور شــود و این چیزی است که مید 
آن را نقش پذیــری آرمانی می نامد. من باید بتوانم هم بر نقش خود 
هم بر نقش دیگری تسلط یابم؛ یعنی باید انتظارات دیگران از خودم و 
نیز انتظارات مرتبط با نقش های دیگران را فراگیرم. وقتی فرد می تواند 
دیدگاه دیگــری را فراگیرد، هنجارها درونی می شــوند و انتظاراتش 
انطباق می یابنــد. در این صورت هنجارها الزام آور می شــود». همین 
نقش پذیری آرمانی است که کارکرد بین الاذهانی و کنش ارتباطی را 
ممکن می ســازد. در غیر این  صورت در جنگ همه علیه همه با زبان، 
به پیروزی یکــی یا تثبیت دیگری می انجامــد. هرکس که در میدان 
پیروز شود ناگزیر اســت از قاعده «خاص بودگی» پیروی کند. خود را 
«خــاص» و دیگری را «غیر» بپندارد و این چیزی نیســت جز گردش 
معیوب تجربه های مکرر تاریخی. تاریخ ایران پر است از جریان هایی 
که تن به خاص بودگی دادند. در دوره ای روشــنفکران خاص بوده اند 
و در دوره ای درباریــان. در دوره ای روحانیان و در دوره ای تندروهای 
غیرمذهبی. خاص بودگی نافی آزادی دیگری است. نمی گذارد دیگریِ 
تعمیم یافته یا همان نقش پذیری آرمانی شــکل بگیرد. بدون دیگری 
هم ملتی شــکل نخواهد گرفت و جامعه سیاسی تجسد عینی پیدا 
نخواهــد کرد. به تعبیر هابرماس، ملت موجودی طبیعی نیســت و 
آنچه امر جمعی را به گذشــته اش یا به یکدیگر مرتبط می کند، خون 
نیست؛ بلکه ملت ها سازه های سیاسی اند و این گفت وگوی عمومی 

است که ملت یا حوزه سیاسی را می سازد.

جنگ همه علیه همه با زبان
سـرمـقـالـه

احمد غلامی

احتمالا تبلیغات مرسوم این مدت را دیده اید؛ همین تبلیغاتی 
که در آنها بــرای اطمینان خاطر مخاطب می گویند که فلان دارو 
کاملا گیاهی اســت و مطمئن باشید که غیر از گیاه هیچ چیز در آن 
وجود ندارد؟ بعد مخاطب هــم با خود فکر می کند که خب این 
گیاه است و اگر شفا ندهد، حالمان را بدتر از این  نمی کند. یک جور 
تصور که وقتی دارویی که بــه فرض و بنا به گفته مُبلغ آن کاملا 
هم گیاهی است، مصرف می کنیم، گویی داریم با غذایمان سبزی 
می خوریم، در حالی که قرار اســت دارو را بــرای درمان بیماری 
مصرف کنیم. این نگاه طوری اســت که با خود بگوییم «حالا شد، 
شد؛ نشد هم نشد». درمان و بهداشت سال هاست که از وضعیت 
«حالا شد شد، نشــد هم نشد» گذشته اســت، برای همین است 
کــه مرگ ومیر نوزادان یا مثلا طول عمر یــا همان امید به زندگی 
با گذشــته فرق کرده است. در گذشــته، رسیدن به  ۶۰ سال یعنی 
پیری، ولی الان دیگر ۶۰ سال سن افراد پیر نیست. پدر خود من در 

۴۸سالگی عمرش را داد به شما. ۵۰ سال پیش بود. 
ادامه در صفحه ۵

تجویز خاکشیر برای حل مسائل
یـادداشـت

مهرداد احمدی شیخانی

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرســی کیفری آنچنان از منظر اصول حقوقی غیرقابل دفاع است که اخیرا 
معاون اول قوه قضائیه گفته که دســتگاه قضائی را باید در صف مخالفان آن دانست. در تمام سال های 
بعد از تصویب و ابلاغ این تبصره، بخش عمده وکلا و حقوق دانان کشور در زمره معترضان به این تبصره 
بودند و آن را مغایر با اصل ۳۵ قانون اساســی و همین طور عدالت قضائی می دانســته و می دانند. حتی 
بخش زیادی از مدافعان این تبصره هم صرفا اســتدلال می کنند که چون با یک «قانون» طرف هســتیم، 
بایــد به اجرای آن گردن نهیم؛ یعنی در عمل دفاع چندانی از محتوای این تبصره ندارند. تبصره ماده ۴۸ 
قانون آیین دادرســی کیفری به طور خلاصه می گوید که متهمان بــرای جرائم امنیتی و حتی اقتصادی 
در مرحله دادســرا، نمی توانند به خواســت خود وکیل انتخاب کنند و صرفا باید از وکلایی که مورد تأیید 

رئیس دستگاه قضائی هستند، بهره بگیرند. تعداد این وکلا هم بسیار اندک است و البته عمدتا هم دارای 
سوابق حاکمیتی و گرایشات نظری و سیاسی خاص هستند که معمولا با عمده متهمان امنیتی و سیاسی 
معمول زاویه بسیار زیادی دارد. در نقد این تبصره و تبعات آن قبلا تفاسیر و تحلیل های بسیار زیادی ارائه 
شده که قصد ما در اینجا پرداختن به آنها نیست. به طور خلاصه این تبصره عدالت قضائی را به شدت زیر 
سؤال برده و با ایجاد یک انحصار در حوزه حرفه وکالت زمینه تضییع حق بسیاری از متهمان و همین طور 
ایجاد شائبه هایی درخصوص درخواست های مالی از سوی برخی از وکلا را فراهم کرده است. مسئله این 

یادداشت سخنان اخیر حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه است. 
ایشــان در سخنان اخیرشان چند نکته مهم گفته اند؛ ازجمله اینکه «تبصره ماده ۴۸ 
قانون آیین دادرســی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت 
داخلی و خارجی و همچنین جرائم ســازمان یافته ای که دارای مجازات شدید مانند 
اعدام یا مجازات تعزیری درجه ســه و بالاتر می باشند، هست و نباید به سایر مراحل 
دادرســی تعمیم پیدا کند». آقای مصدق   از مخالفت دســتگاه قضائی با این تبصره 

هم خبر داده است. 
ادامه در صفحه ۵

یـادداشـت

چطور نقد دستگاه قضا به تبصره ماده ۴۸ را  باور کنیم؟

وکیل پایه یک دادگستری
سیدعلی مجتهدزاده 

گزارش تیتر یک را در صفحه ۵ بخوانید

شهرزاد همتی: ۱۰ روز پیش، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج ایران از عضویت 
در کمیسیون مقام زن رأی داد. قطع نامه حذف ایران با ۲۹ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع تصویب 

شد. بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه مخالف اخراج ایران بودند.
همچنین کشــورهای آرژانتین، استرالیا، بلژیک، بنین، بلغارستان، کانادا، شــیلی، کلمبیا، کرواسی، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، یونان، 
گواتمالا، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، لیتوانی، لیبریا، لیبی، مونته نگرو، نیوزیلند، پاناما، پرو، پرتغال، کره جنوبی و آمریکا رأی مثبت به اخراج ایران 
دادند و در نهایت بنگلادش، بلیز، کنگو، ســاحل عاج، گابن، هندوســتان، اندونزی، ماداگاســکار، مکزیک، جزایر سلیمان، موریس، تونس و 

تانزانیا رأی ممتنع دادند.

  مشارکت یک کشور مشارکت یک کشور 
در سیاست گذاری های جهانی مؤثر  استدر سیاست گذاری های جهانی مؤثر  است  

چرخش مسکو؟
پوتین بعد از ماجرای موشک های پاتریوت به مذاکره روی خوش نشان داد

جهان در انتظار تغییر معادلات جنگ اوکراین

برخی کارشناسان   روی رفتار پوتین تیتر می زنند هم جنگ هم صلح؛ کنایه ای به 
اینکه او این روزها از هردوی این گزاره ها سخن می گوید

تحلیل شهین دخت مولاوردی درباره خروج ایران از کمیسیون مقام زنتحلیل شهین دخت مولاوردی درباره خروج ایران از کمیسیون مقام زن

با پایان یافتن کار تیم ملی فوتبال ایران در رقابت های جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر گمانه زنی درباره سرنوشــت نیمکت تیم ملی همچنان 
ادامه دارد. این گمانه زنی دلایل مشــخصی دارد؛ اول اینکه قرارداد 
کارلــوس کــی روش و کادرش با ایران تا پایان جــام جهانی بوده و 
حالا به اتمام رســیده و مورد دیگر اینکه همیــن تیم در قطر نتایج 
خوبی نگرفته و خیلی زود از مرحله گروهی، مثل همیشه و برخلاف 
وعده های اخیر، حذف شده است. البته این گمانه زنی بیشتر مربوط 
به رسانه هاســت؛ چون از قــرار معلوم مســئولان وزارت ورزش و 
فدراســیون فوتبال تصمیم شــان را برای ادامه همکاری با این مرد 
پرتغالی گرفته اند و فقط منتظر گذر زمان هستند تا از فشار رسانه ای 
بــرای انتخاب مجدد کی روش به عنوان ســرمربی تیم ملی تا پایان 
جام ملت های ۲۰۲۳ کاسته شــود. حمایت از کی روش هم فرایند 
مشخصی طی کرده که بنایش را وزیر ورزش گذاشته، محمدمهدی 

نبی و مهدی تاج آن را پرورانده اند...

زلنسکی شمشیر  را
بسته است رو  از 

مهاجرت جرم نیست
مأموریت ۳ نفره برای حفظ 

کارلوس کی روش 

۲

۱۰

گزارشی  از تندتر شدن هجمه ها علیه تهران بر سر 
موضوع پهپادها  

 تعداد مهاجران جهانی تا انتهای سال ۲۰۲۰ به حدود 
۲۸۱ میلیون نفر رسید

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گفت وگو را در صفحه  ۸ بخوانید

  عکس: رئوفه رستمی

پایان داستان یک پزشک مبارز
عباس شیبانی درگذشت

رهبر انقلاب پس از اقامه نماز بر پیکر مرحوم  شیبانی:
دکتر شیبانی قبل و بعد از انقلاب، به   معنای 

واقعی کلمه مبارز و مشغول کار و تلاش بود
۲

جناب آقاى  سپهر ابروش
 درگذشت مادربزرگ  جنابعالى  را  تسلیت

 مى گوییم و براى آن مرحومه غفران الهى آرزومندیم.
حمید امن زاده، امیر نریمانى،  امیرحسین  بى ریا  

روح االله خوش نژاد، مهدى رحمانیان  

برادر عزیز جناب آقاى عیسى فریدى
با  تأسف  بسیار  درگذشت
 همسر صبور  و  همراهتان

 سرکار خانم زهره خسروى
پس از دوران سخت بیمارى را به شما و 

بازماندگان تسلیت مى گوییم. براى آن درگذشته 
آرامش در پناه خداوند و براى شما و فرزندانتان 

شکیبایى  آرزومندیم.       
محمود مرتضایى فرد،  احمد مرتضایى فرد

حجت میرزایى، فریدون وردى نژاد

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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